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   را تارِ يخي كردم"آسمان" و "آسمان" را بردم به "ماهي ات"من 
  قرار دادم"هجو"و فوق 

  
  )مثلاً(سيد احمد فرديد 

  
شخصي در مورد اين ادوار ]. بدهم [ اول يك توضيحي ضرورتاً بايد ] بسم االله الرحمن الرحيم [ 

 و "ناندرتال ها"پس به پريروز است  متعلق "آدم"تاريخي ، كه من اختراع كرده ام ، سؤال كرده كه اگر 
ن سؤال اصلاً مصداق بارز رفتن به طرف طامه ــ؟ اي] هستند [  متعلق به كدام دورة تاريخي "دايناسورها"

بگويم ] شما[حالا من بخواهم اين را براي . كسي هم كه اين را پرسيده بي شك يهودي بوده. الكبري است
معذالك من . و من متشكرم كه اين همه جمعيت آمده. مي فهميدخيلي طول مي كشد ، شما هم كه چيزي ن

و با اينكه ناندرتال ها موجودات بسيار كوچك ]. مي كنم[دوره اي را براي محكم كاري به آن پنج تا اضافه 
ذره بيني بوده اند و اصلاً بود و نبودشان فرقي نمي كرده ، و دايناسور هم اصلاً وجود نداشته و اگر هم 

 كه همين حالا دارم اختراع مي كنم قرار وناني و فراماسون بوده ، معهذا آنها را در آن دورة تاريخيداشته ي
 .پس پريروز : ، يعني ] مي دهم[

  
اي كاش پس پريروز هم بودم تا توي دهن اين دايناسورها مي زدم كه حالا . من از پريروز مي آيم 

براي شما افسوس كه زود آمده ام و حوالة تاريخي ام ولي . اينقدر براي من تشويش اذهان عمومي نكنند
احمد فرديد هستم ، با ] سيد[اما من كه ]. مي نمودم[دارد باطل مي شود ، والاّ بيشتر از اينها شما را آگاه 

قبل از انقلاب وجودم در خدمت شاه و ] . ام[اينكه از پريروز مي آيم ولي تا امروز تملق هيچكس را نگفته 
و يك پيغام كوچكي دارم براي امام .  ، حالا هم در خدمت جمهوري اسلامي و امام خميني سلطنت بود

سيد احمد فرديد از هيچكس واهمه ندارد و تملق نمي گويد اما اي امام عزيز ، اگر تو امام عصر . خميني 
 پس فردا دو بگو تا من از همين جا كه خيلي متشكرم اين همه جمعيت آمده ، اعلام كنم كه. هستي بگو 

  ....كه لااقل حوالة تاريخي من هم باطل نشود . روز جلو افتاده و همين امروز است 
 

فلامانديِ دري بود و يك مترجم بسيار خوب انگليسي ، آن را اخيراً كتابي خواندم كه اصل آن به زبانِ 
 اين بود كه ترجمة عربي آن را من ديدم كه چرا به زبان مادري آن را نخوانم ؛] . كرده بود[به فرانسه ترجمه 

من نيم قرن مطالعة معارف . آقا شاهكار بود ؛ بي نظير بود . " الـبزبز القندي ": اسم كتاب بود . خواندم 
نويسندة كتاب كه خود ]. ه بودم [  بر نخورد ]زي[، اما هنوز به چنين كتابِ پر مغـ ] كرده ام[اسلامي و غربي 
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الشنگول ، المنگول و الحبه . است ، آنچنان در شخصيت پردازي استاد است كه نگو از نوادگانِ بزبز قندي 
البته .  العنَِب ، بچه هاي البزبز القندي هستند كه يك گُرگِ غربزدة بي ناموس قصد تناول آنها را دارد

ا اين كار كمي به  ترجمه كرده و در واقع ب" الحبه الانگور "مترجم كمي بي راهه رفته و الحبه العنَِب را 
زيرا .  صحيح است "الحـبه العِنَب"ولي من از همين جا اعلام مي كنم كه ] . است[سمتِ  طامه الكبري رفته 

به  در ميانِ آدمهاي كتاب ـ كه از قضا همگي بز هستند به جز آن گرگِ غربزده كه شغال است ـ همين الحـ
حـَب  غلط است اي يهودي ، اي ماسون ؛ " حـَب " پس.  العنَِب ، بيشتر از همه عاشق انگور است 

حالا من مي دانم كه .  درست است "حـُب"و . مخصوص توست كه هر روز صبح با چايي بالا بيندازي 
شما چيزي نمي فهميد ولي خب چكار كنم ، وظيفة فلسفي و حوالة تاريخي ام به من ] بگويم[هرچه هم كه 

بلكه كمي از غربزدگي شما كم كنم و شما را با علم الاسماء ] بدهم[يح مي گويد كه اينها را براي شما توض
اَنگور در [ : ] بنابراين ]. نه شما[زيرا از اول مشروطه كسي كه خودآگاهي پيدا كرده من هستم . آشنا كنم 

 زبان پديده و از آنجا كه ، به قول دوست عزيزي ،. " اِنبَور "؛ و اِنَگور بوده است " اِنَگور "اصل بوده است 
ور پس در اثر كثرت استعمال در تناول و محاوره ، الفِ اِنَگاي پويا و زنده است و هر روزه در حال تغيير ، 

در ] . مانده است[ آن باقي " عنَِب "بعد هم در اثر فرسايش فقط  . "عنِبَور":  تبديل شده و شده "ع"به 
و من اولين كسي هستم كه با دلايل مستند به شما ثابت كردم كه ريشة اين . نتيجه انگور همان عنب است 

 لكن اينطور .ولي نتوانسته اند بشناسند هستند كساني كه سالها رفته اند به ريشة كلمات . دو كلمه يكي است 
همه مي دانند كه من با خشونت ]. شناسم ، شناسم[نباشد كه هر كس بيايد بگويد من ريشه ، من ريشه 

  .مخالفم اما اينها را بايد زير شكنجه كُشت ؛ تا درس عبرتي هم براي گذشتگان باشد 
 

اين كلمه كه  : مي دهم] توضيح[ حالا اين را اما يك نفر هم در مورد طامه الكبري سؤال كرده كه من
 در اصل "طامت".  درست شده است "كبري" و "طامت"خداوند در قرآن از آن نام برده ، از دو واژة 

از اين انگليسيهاي بي ناموس . انگليسي است كه از آنجا به عربي و از آنجا به كلام خداوند راه پيدا كرده 
 هم Potatoكه برخي به آن .  Tomato:  طامت در اصل بوده است بله ،. هرچه بگوئيد برمي آيد

. la Tomato:اين كلمه به فرانسوي مي شود ]. هستند[ميگويند كه هيچ فرقي نمي كند و هر دو يكي 
 و غيره را فرانسوي اصولاً راحت ترين زبان دنياست ؛ هر واژة انگليسي و يا لاتين و يا حتي فارسي و عربي

اين را من بيش از هشتاد سال قبل ، وقتي كه در يكي از . ذاريد ، مي شود فرانسوي اولش بگLaيك 
. بعد از آن هم چهار سالِ تمام در فرانسه بودم. روستاهاي اطراف يــزد ، كلاس فرانسه مي رفتم فهميدم 

ان و چون فرانسوي ، به آن روشي كه گفتم ، زب. شماها نمي فهميد ] است[چهار سال خودش يك عمر 
. ژان پل سارتر را من خوب خواندم و دور انداختم . خيلي آساني بود ، من تمامِ فلسفة فرانسه را خواندم 



www.nilgoon.org 3 

چون اين آقا اصلاً فرانسه بلد نبوده ؛ نوشته هايش سرتاسر غلط است ؛ آنوقت ادعا هم ميكرده كه فرانسوي 
  . دروغ گفته، اين ماسون غربزده يوناني بوده . است 
 

مي [ la Tomato و همان Potato و همان Tomatoمي گفتم كه طامت در اصل همان معذالك ، 
 ؛ و حتي شما هم كه هيچي نمي فهميد اگر كمي "طامات"اما جالب اينكه جمعِ طامت مي شود ] . باشد

ن و باز به علتِ پويا بودن زبا.  است كه كاملاً فارسي است "دامــاد" همان "طامات"دقت كنيد مي بينيد كه 
كه به آلماني  مي گويند ؛ "گـُرجه" ؛ كه به لهجة خراساني به آن "گـوجه" در فارسي شده است "طامت"، 

 و نام شخصي است كه در زمانهاي خيلي  است به انگليسيGeorge ، كه همان die Grosseمي شود 
كردند و زبانشان را بعدها كه انگليسي هاي غربزدة ماسوني ، هنــد را تصرف . گـُرجه مي فروخته ] دور[

 مي دهد ، پس هنـدي ها به "ج" خيلي اوقات صداي Gي ها ، از آنجا كه حرفِ دخول كردند به هنــد
اين را فيلسوف بزرگ هند ،  . و حتي آن را وارد زبان سانسكريت هم كردند . "جـوجه":گوجه گفتند

 ، "جوجه"لب خيلي جالب اينكه اما يك مط. كرده است] تأييد[ هم در يكي از كتابهايش "راج كاپور"
 ، كه در توكيو ، "جودو"كه بعدها پيشرفت كرد و شد  . Jujitsu:ريشه در ذنِ ژاپني دارد ؛ و بوده است 

اما اين ژاپني هاي چشم تنگ خودشان هم نميدانند كه اين كلمه ] . داشت[پايتخت ژاپن ، خيلي طرفدار 
 و با " ؟تو چه كسي را":  يعني "توكيو"هم فارسي است ؛ حتي نام پايتخت كشورشان . اصلاً فارسي است 

موناگاتاري ، تو چه :  ؛ يعني ? Tokyo Monagatary: بي شرمي حتي فيلمي هم ساخته اند به اسم 
  ....كسي را ؟ 

 
  و همان"گُرجه" و همان "گوجه"  و همانTomato  و همان"داماد" همان "طامت"، بنابراين 

George را مردمِ شيرين لهجة "گوجه"كه تازه همين .   است "جودو"و همان  "جوجه" و همان 
  ."بادمجان":افغانستان مي گويند 

  
انشااالله نصفة ديگرش را كه ] . گفتم[ را "طامه الكبري"ه نصف كلمة خُب ، اين همه حرف زدم تاز

بيرون ، آب انار حالا هم همگي بفرماييد . مي دهم ] توضيح[مهمتر از نصفة اول است در جلسة بعدي 
  . ]كرده است[مهمانِ آن آقا ؛ كه من خيلي دوستش دارم چون خيلي از من تعريف 

 ]عليكم و رحمه االله و بركاته[والسلام 

  بهروز روزبهان


